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  چكيده

كاري گاه چنان با تصور آشناي مرمتگران از حفاظت تفاوت داشته كه ايشان را سوابق اجرايي ترميم كاشي 

هاي مرمتگران براي توجيه نظري تلاش. براي نگهداري اين آثار واداشته است به جستجوي اصولي ويژه

. شناسي ويژه كاشي سامان يافته استمادي و فن حول محور توجه به ساختار رويكرد اجرايي موجود، عمدتاً

يك چارچوب نظري مناسب  تأمينمقاله حاضر به بررسي منطقي اين استدلال و ارزيابي توانايي آن در 

بررسي . پرداخته، از مصاديق تصويري تجارب مرمت براي ملموس نمودن مباحث مفهومي نيز بهره برده است

و مباني نظري حفاظت نشانگر آن است كه چارچوب نگهداري اثر پرسش بنيادين رابطه ساختارشناسي 

با اين . شودهاي حاصل از شناخت كالبدي معين ميتاريخي با توجه به هنجارهاي فرهنگي فراتر از داده

به اين . كنداز هنجارهاي مشابهي پيروي مي اًنيز امري خنثي نيست و غالب) فني(حال، شناخت ساختاري 

ثر باشد اما ؤهاي ارزشي اوليه حفاظت مفرضگيري پيشتواند در شكلتاري اگرچه نميترتيب شناخت ساخ

دهد كه شوند، بسيار مهم باشد زيرا نشان مي ليف ميصورت موردي تأ تواند در صدور احكام ارزشي كه بهمي

يتي است و هر در چه موقع) كنوانسيوني يا بومي(ماده متشكله اثر نسبت به معيارهاي ارزشي از پيش موجود 

كاري از از آنجا كه شيوه برخورد با كاشي. ي بر اين موقعيت خواهد گذاشتتأثيراي كالبدي چه نوع مداخله

يك نظام هنجاري پيچيده برخوردار بوده، تدوين مباني نظري مناسب براي آن نيز علاوه بر شناخت 

است كه ابعاد بسيار متنوع مربوط به كيفيات محور ها نيازمند يك رويكرد ارزشنامهساختاري و توجه به آيين

  .هاي بومي، باورها و غيره را در مناطق مختلف كشور در بر بگيردمعماري و شهرسازي، فناوري

  

   ، ارزش، مباني نظريشناسي فن، كاري كاشيكاشي، : واژگان كليدي

  

  

  



  

  

  24-1هاي معماري،ويژه نامه حفاظت از آرايه ،3.س 1394بهار، ،يفرهنگ راثيم و مرمت دانش/ و ديگران وحيدزاده

  )مسائل مربوط به مطالعات كالبدي(كاري ايراني ها و ترديدها در تدوين مباني نظري براي مرمت آثار كاشيبررسي ضرورت

 )2( 
 

  

  

 
Evaluating the Necessities and Doubts in Codification of Theoretical Basics for 

Conservation of the Persian Tile-Workings (The Problem of Structural Studies) 

 
Vahidzadeh, R

1
, Soleimani. P

2
, Motalebi Z

2
, Movahedi Mehrabad,R

1
, Ehsani Amrei, N

1
 

 
1. Art and Architecture Faculty, Islamic Azad University, Tehran Centre Branch 

2. Conservation Faculty, Art university of Isfahan 

 
 

Abstract 
The practice of tile-working restoration in Iran has been usually done in such a manner which 

is so different from the acceptable form of historic maintenance in the minds of conservators, 
evoking some of them to search for new principles of conserving this type of artifacts. 

Attempts of conservators for justifying the current approach is mainly based on the necessity 
of extracting the theory of restoration from the technical and structural properties of the 

object (tile-working). This paper evaluates the rationality of this thought and its functionality 

in providing a theoretical framework for action. Examples of restoration experiences have 
been also presented for making the conceptual discussions more tangible. Rethinking of the 

fundamental question of the relation between the material structure of the object and the 
theory of restoration indicates that the framework for respecting a work of art is built 

according to the cultural norms which are above the technical problems, or simply 

independent from them. However the structural knowledge of the conservator is also formed 
according to epistemological principles which are usually based on the same cultural 

paradigms. Therefore, though the structural knowledge of conservators of a certain material 
do not play a special role in making the general idea of conservation-restoration theory, it 

would be crucial in determining the synthetic judgments about the position of each individual 

case in the theoretical framework and selection of the corresponding treatments; it shows the 
state of material due to presupposed value criteria (set by international conventions or local 

rules) and predicts the impact of each certain treatment on the object. Hence the method of 
treating tile-workings has been organized by complicated indigenous ethical systems, 

defining of a theoretical framework for it should be done through a value-based approach 

which regards not only the international conventions and the material structure of the object 
but also its relations with various qualities respecting the architectural and urban properties, 

the vernacular technologies, the stakeholders’ beliefs, etc. in different regions of the country. 
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 مقدمه .1

كار  كاري بههاي آسيب ديده و كمبودها در آثار كاشيكه در حال حاضر براي بازسازي بخشهايي آيا روش

توجيه اي براي تحليل يا المللي زمينههاي بين توان مرمت يا حفاظت ناميد؟ آيا در توصيه نامه رود را ميمي

  كاري قابل شناسايي است؟ وضع موجود نگهداري و تعمير آثار كاشي

كاري شده الات و مباحث مشابه در خصوص چگونگي و گستردگي بازسازي و تعمير سطوح كاشيؤاين س

مطلبي و (ها موضوع بحث متخصصين بوده است هاي از دست رفته آنها براي سال تاريخي و تكميل بخش

در مواردي اصول كلي تعميري همچون امكان بازسازي بر اساس ). 1392دزاده، ، وحي1392اصلاني، 

نگاري و  هاي خاص ترسيم سنتي يا كتيبه سازي، شيوههاي طراحي اوليه همچون تكرار نقوش، قرينه ويژگي

و در برخي از متون پايه حفاظت و ) 1389عنايتي و وحيدزاده، (مسائل ديگر فني و ساختاري مطرح شده 

يوكيلهتو، (هاي تكرارشونده مورد استناد قرار گرفته است نيز اين شيوه برخورد بر اساس بازسازي فرم مرمت

ترين  عنوان يكي از مهم در مقابل، تكرارناپذيري فرم يا نبود مستندات تصويري و غيره نيز به). 297، 1387

در مواردي هم ). 38-36، 1390، وحيدزاده و همكاران(كاري  برشمرده شده است موارد نقد تعميرات كاشي

تلاش شده تا با شناخت ساختاري دقيق تر اثر راهكارهاي حفاظتي براي تداوم حيات آن از طريق روش 

پورشيروي و عابد اصفهاني، (گيري شود بازپخت ارائه شود يا از اين مستندات براي تهيه كاشي مشابه بهره

هاي از دست رفته با توجه به تشابه دقيق رنگي و بصري يدر عرصه عمل نيز بازسازي ماهرانه كاش). 1376

گيرد كه هاي اصيل و مرمتي، با يا بدون تكيه بر استادكاري هنرمندان سنتي مورد توجه قرار ميميان بخش

عنوان يك واقعيت مستندسازي و توسط پژوهشگران حفاظت در سطح ملي و بين المللي گزارش شده  به

اي را براي بحث در مورد طراحي يك مجموعه اين مباحث و تجارب عملي زمينه ).Soheil, 2003(است 

چارچوب نظري ويژه براي مرمت تزئنيات معماري از جنس سفال لعابدار كه متكي به مطالعات ساختاري و 

  . سوابق تعميري كهن آن باشد، را فراهم آورده است

تمركز بر موضوع جايگاه مطالعات ساختارشناسي در كوشد كه با  اين مقاله با توجه به چنين سوابقي مي

پردازي حفاظت و مرمت اين موضوع را به اختصار بررسي نمايد كه آيا در روند فعلي مرمت آثار نظريه

كاري خلائي از نظر مباني نظري وجود دارد و آيا بايد براي تدوين مباني نظري ويژه براي مرمت آثار  كاشي

با در نظر گرفتن مباني نظري شناخته شده مرمت لازم است شيوه برخورد در كاري تلاش نمود يا كاشي

براي رسيدن به اين هدف به كدام دسته از مفاهيم . كاري دگرگون شودنگهداري آثار تاريخي كاشي

شناسي يا تجزيه و تحليل تاريخي و هنري بايد بيشتر  شناسي، آسيب ديرآشناي حفاظت و مرمت از جمله فن

از جهت مباحث نظري و فارغ از توجيهات اقتصادي يا  لازم به تذكر است كه اين مسائل صرفاً. تكيه نمود

براي رسيدن  چنين تفكيكي صرفاً. گيرد عنوان يك بحث مدرسي محض مورد ارزيابي قرار مي اداري تنها به

ي براي اين يا به نتيجه مشخص در مجال كوتاه اين مقاله انجام شده و به هيچ روي قصد صدور حكم ارزش

هاي هاي اقتصادي و چارچوبتوان حوزهبديهي است كه در ادامه اين متن مي. آن حوزه بحث در بين نيست

برند و شناسي نگارندگان از شيوه استدلال منطقي بهره مياز نظر روش. اداري دخيل را نيز بررسي نمود

عنوان شواهد  كاري بهح حفاظت براي آثار كاشيرهايي از موارد تجارب ايشان در مطالعه و يا ارائه طنمونه

  . شود تقويت كننده و روشنگر استفاده مي
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  كاري هاي بحث در مورد تدوين مباني نظري مرمت كاشي ريشه .2

 كاري بيش از حوزه كار نظري و نوشتاري، چهره خود را در اقداماتهاي مرمت كاشياز آنجا كه پويايي بحث

خصوص در دو دهه اخير در حوزه ادبيات مرمت معرفي و  ند كه بهكشكار مياجرايي و مباحث شفاهي آ

هاي مختلف موجود  توان براي بررسي ديدگاه ، نمي)48 - 33، 1390وحيدزاده و همكاران، (اند  منتشر نشده

با اين حال لازم است به اين مهم . دراين حوزه به سادگي بر متون مكتوب متمركز شد و به ارائه آمار پرداخت

نيز اشاره شود كه دغدغه تدوين مباني نظري منطبق و مستخرج از مطالعات فني و ساختارشناسانه كه عاري 

به . م باشد، براي مرمتگران بسيار شناخته شده استات زيباشناسانه رويكردهاي ميانه قرن بيستتأكيداز 

كاري بلكه همچنين در خصوص حفاظت بسياري ديگر از طوري كه نه فقط در حوزه بحث از مرمت كاشي

اشياء تاريخي نيز پيشتر مطرح شده است؛ آنچنان كه حتي در خارج از بستر فرهنگي و اجتماعي ايران نيز 

صورت روشني پايه  دست كم يك شكل مشابه از اين دغدغه به. اسايي كردتوان ردپاي چنين بحثي را شنمي

بوده است كه ) 1389(ويناس  - نزبحث براي تدوين مباني نظري متفاوتي براي دوران معاصر توسط ميو

دغدغه ميزان توجه به ساختار اثر براي تدوين يك . 1شودنوشت به موارد مطابقت آن اشاره ميصورت پي به

وجود دارد و  )Viñas, 2005, 27( 2ي حفاظتي به صورت عام در مورد تمام اشياء مورد حفاظتراهبرد علم

كاري و تزئينات معماري بومي ايراني نيز مطرح هاي نگهداري از آثار كاشي صورت خاصي براي بررسي شيوه به

  . شده است

متشكله اثر باشد، خواه ناخواه ده تواند خالي از پرسش در مورد ما ن موضوع كه مرمت آثار تاريخي نميطرح اي

ويژه در برابر اقدامات  يند فرسايش و رفتار آنها در درازمدت بهآدهي به مصالح و فرشناخت شيوه شكل مسأله

دهد كه شناخت خود از اين مباحث را به عرصه كشد و مرمتگر را به اين سمت سوق ميدرماني را پيش مي

اهميت اين شناخت از ساختار ماده چنان است كه گاه آن را مرز . نمايدتدوين اصولي براي مرمت اشياء وارد 

به هر روي از همين محل . 3دانند مميز ميان شناخت اهل مرمت و شناخت ساير كارشناسان از آثار هنري مي

  . 4تر از ماده ابراز شده استاست كه تمايلاتي براي بازنگري در مباني نظري بر پايه شناخت دقيق

كاري مبتني بر تداوم تعميرات سنتي است يان، از آنجا كه روش جاري حفاظت آثار كاشيدر اين م

اي ها، تفاوت بارزي دارد، پارهكه با تصوير ذهني از مرمت اشيائي مثل نقاشي) 1392وحيدزاده و همكاران، (

ارتر، سامان دهند كاري را با تدوين اصولي سازگاز مرمتگران تمايل دارند كه روند موجود حفاظت از كاشي

لذا جرياني در ميان مرمتگران با مرور زمان به اين باور رسيده كه رويكردهاي موجود در ). 2و  1. شكل(

كاري به چنان تضاد بنيادي با ظاهر متون نظري كلاسيك مرمت دچار شده كه  حفظ و نگهداري آثار كاشي

هاي نظري دانشگاهي با واقعيات نظر تعارض بحثجاي تأويلي براي آنها نمانده است، مگر آن كه موضوع از م

از اين منظر مشكل را در عدم شناخت . محيط كار توجيه شود يا به زبان ساده بدون ارائه پاسخ رها شود

صورت  اين نوع نقد به. اند آموزش و پژوهش دانشگاهي ديدهدر  كاري كاشيهاي  مناسب ساختار كاشي و شيوه

ن را از طور خاص نسبت به مطالعات نظري وجود داشته كه آ دانشگاهي و به هايعام نيز نسبت به پژوهش

وطن (بدانند  تأثيردور، كم اطلاع و كم) افتد و آنچه بيرون از حوزه دانشگاه اتفاق مي(امور واقع در حوزه عمل 

تني بر مبافتد كه از مباني نظري  در ميان مرمتگران بسيار اتفاق ميبه همين سبب ). 12، 1385دوست، 

  . 5شود تجربه عملي سخن گفته مي
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ر حوزه د از همين منظر است كه گاه انديشمندان و نظريه پردازان اوليه مرمت را به سبب آن كه عمدتاً

ات و مشكلات حفاظتي آنها دانسته شده و از نيء و تزئاند، ناآگاه از ساختار اشيا مرمت معماري اشتغال داشته

دست  هتر از كالبد آنها بهويت اشياء تاريخي كه بر اساس شناخت علمي دقيق لزوم تدوين مباني متناسب با

ها نيز نه تنها بر ساختار ويژه كاشي و تمايز آن از معماري در اين گونه از بحث 6.آمده باشد، سخن رفته است

اير آن هم بحث شده بلكه اين حق براي مرمتگران آثار كاغذ، چرم، عاج، استخوان، نقاشي، فلز، سفال و نظ

شود كه بر اساس تجارب عملي و دانش فني خود از اين مصالح و ساختار مادي آنها به محفوظ شمارده مي

  .تدوين مباني نظري ويژه كار خويش بپردازند

  

  روش شناسي .3

شناسي ويژه اثر تا چه اندازه  كاري با توجه به ساختاري مادي و فندر ادامه مقاله اين دغدغه كه مرمت كاشي

شود كه مقاله صورت پرسشي بنيادي ارائه مي به استنيازمند يك مباني نظري مستقل از ساير آثار تاريخي 

براي اين ). 1386گروت و وانگ، (كوشد پاسخ مناسبي به آن بر اساس روش استدلال منطقي  فراهم آورد مي

طور خاص  با وجود آن كه اين مقاله به .شوند رسش مطرح ميمنظور امكانات مختلف براي پاسخ دادن به پ

طور  كاري پاسخ دهد ليكن رويكرد نظري آن بهكوشد تا به مباحث مطرح شده در خصوص آثار كاشيمي

به همين منظور . تر را در بر خواهد گرفت كه قابل انطابق با آثار ديگر نيز خواهد بود اي وسيعطبيعي حوزه

كاري تلاش شده تا با كمك گرفتن از شواهد و مصاديق تجربي، ن مباحث در حوزه كاشيتر شدبراي ملموس

  . هاي بحث نظري در اين مورد خاص، بيشتر مشخص شودامكانات و محدوديت

  

 بررسي زواياي گوناگون يك پرسش .4

  :چنان كه گفته شد پرسش اصلي اين مقاله عبارت از اين است كه

  در رويكرد نظري به مرمت و حفاظت آن چيست؟ ) ده سازنده و فن ساختما(جايگاه شناخت فني كاشي 

مباني نظري "و  "شناخت ساختار مادي اثر"اي معنادار را ميان دو موضوع كوشد رابطه اين پرسش مي

اي ابتدا مناسب است در مورد خود براي بررسي وجود چنين رابطه. نشان دهد "حفاظتي مربوط به آن اثر

هايي به طرف اند، بحث شوند تا از خلال بازشناسي آنها شايد راه سوي اين رابطه ايستاده يمي كه دومفاه

شود؛ مشخص مي "تئوري"در متون غربي معمولا با عبارت  "مباني نظري"موضوع . مقابل آشكار گردد

و  )Baldini, 1996(اثر بالديني  "تئوري مرمت"، )1387برندي، ( اثر برندي  "تئوري مرمت"مثال  عنوان به

تئوري در هر موردي از علوم، هنرها و ساير اشتغالات بشر كه توامان داراي ابعاد تجربي و مستقل . آنها امثال

امور (  8در برابر پراكتيس) 7امور مستقل از تجربه(از تجربه باشد براي مشخص كردن ابعاد نظري موضوع 

  . استفاده شده است 10در برابر تئوري "مباني نظري"عبارت در زبان فارسي . 9رود كار ميبه) وابسته به تجربه

هاي علوم كهن، واژه مباني يادآور سنت حكما و دانشمندان قديم ايراني است كه از  در عين حال در حوزه

گذاري رسالات خود در بيان مقدمات و اصول يادگيري  عناويني نظير مباني، مبادي، اصول و نظاير آن در نام

شد كه شامل  در آموزش علوم معمول بود كه ابتدا مقدمات آن علم ذكر مي. كردندستفاده ميعلوم مختلف ا

شد و  اصول اوليه هر علم به همين دليل اصول موضوعه نيز ناميده مي. بيان موضوع علم و اصول اوليه آن بود
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س فنوني ويژه ثابت شد و يا بر اساها و مقدماتي كه يا بديهي شمرده ميفرضآنها عبارت بودند از پيش

، 1391دهخدا، (شد شد و سپس ساير مسائل و قضاياي علمي با فرض گرفتن اين اصول طرح و بحث مي مي

توان به رابطه مفهوم حال در مورد مباني نظري مرمت هم مي). 1392، ميرباقري، 1372مصباح يزدي، 

   11.تقابل آن با تجربه توجه كرد بط با اصول موضوعهتاريخي مرت مسألههم به  تئوري و

شود به يك تعبير مفهوم تئوري و نظريه علمي مطرح است  ني كه از مباني نظري سخن گفته ميبنابراين زما

و همچنين متوجه آن دسته از ) 65، 1370پوپر، (شناسانه و كلي است كه در برگيرنده رويكردي شناخت

پيش پذيرفته در مواجهه با هر مورد عملي از  اصول و قواعد نقادانه است كه يك متخصص براي كار خود از

زرين كوب، (هاي خود را مطابق آنها نظم دهد و صدور حكم نمايد كند تا داده حرفه اش به آنها استناد مي

هاي كوتاه مورد هاي مرمتي نمونه خوبي از اين تعبير در قالب متننامهها و توصيهآيين نامه). 24- 23، 1389

كنند كه  اين قبيل متون مباحث كلي را مطرح مي. هستند) جهاني، ملي و يا محلي(ن استناد در سطوح كلا

بعضي از اين متون نگاهي جهاني داشته و . توانند از آنها در سنجش موارد جزئي كمك بگيرند مرمتگران مي

روانشناسي هاي فرم و از نوع بحث(هاي جهانشمول و زيست انساني هستند  شود كه مبتني بر يافته ادعا مي

و برخي ديگر با توجه به ) اند ثر بودهمؤ 1964المللي مثل منشور ونيز ينهاي بگشتالت برندي كه بر متن

نظير تعابيري (اند  هاي مربوط به شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقليمي خاصي يك سرزمين، سامان يافته انگاره

تطبيق اين احكام با ). 1390درام و همكاران، پ( 12)از موضوع اصالت ارائه شده است 1994كه در سند نارا 

  . افتد اشياء داراي ساختار مادي و جنسيت ويژه در مقام عمل توسط هر مرمتگر اتفاق مي

شود بيشتر وابسته به  از سوي ديگر اين نكته را هم بايد در نظر گرفت كه آنچه در حفاظت و مرمت دنبال مي

به اين ترتيب ماده سازنده في نفسه ). 80، 1387برندي، (آن است هاي ادراك انساني از چيستي اثر و ارزش

به عبارت ديگر ماده سازنده بستر ظهور ابژه زيبايي . موضوع حفاظت نيست بلكه حامل موضوع حفاظت است

بر اين اساس مرمت و حفاظت به يك نوع نقد هنري ). 112-111، 1387خاتمي، (شناختي و تاريخي است 

هاي متفاوتي را در آن از منظرهاي مختلف به اثر نزديك شده و ارزش تواند ميوند كه ش و ادبي نزديك مي

  . 13تشخيص دهند

توان به يك منظر و شيوه نقد اكتفا كرد و بهتر است منظرهاي مختلفي را براي در هر مورد نمي غالباً

كه اثر از همان منظر ؛ خواه قصد بر آن باشد )237، 1391گرين و همكاران، (شناخت اثر انتخاب كرد 

پردازي با اين همه شيوه نظريه. سازنده اوليه شناخته شود و يا از منظري جديد مورد تحسين قرار گيرد

شود و در همان جا هم به تكامل خود  گيري ميكلي از يك منظر مشخص پي چنين است كه معمولا بحث

صورت يك امر بسيار  و يا تكنيك ساخت آن به هايي موضوع ماده سازنده اثرپردازيدر چنين نظريه. رسدمي

شود و ارتباط با جزئيات ساختاري آن در  و تكنولوژي حاصل مي) ذات ماده(كلي و  يك دريافت اوليه از ماده 

، درغير اين صورت ندارد) مثل چوب و كاغذ و سفال و غيره(هاي كلي بنديموارد مختلف و حتي دسته

اگر در برخي از كشورهاي  ثلاًم). 1387برندي، (ل خود را داشته باشد تواند حالت كلي و جهانشمو نمي

از جمله (اي به بازسازي و تكميل آثار فرسوده چوبي، خشتي، كاغذي و غير از آن آسيايي تمايل فزاينده

 گذاري كلي در مورد مفاهيم نظريوجود داشته، اين رويكردها در پايه خود وابسته به نوعي ارزش) كاشي
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به واقعيت فيزيكي يك اثر و ساختار مولكولي آن وابسته  همچون ماده، تاريخ و خلاقيت هنري است كه لزوماً

  .نيست

محصول يك تجربه فرهنگي طولاني و  هاي كلي كه به آنها اشاره شد معمولاً ناگفته نبايد گذاشت كه ذهنيت

باور "شناسي ترين تعاريف براي معرفت مهميكي از . شوندصورت ناگهاني خلق يا نابود نمي پويا است كه به

شود تا حدود  اين كه موجه بودن يك باور چگونه مشخص مي.  (Sellars, 1975, 99)است "صادق موجه

هاي تاريخي است تجربي و شهودي بلكه تا حدود زيادي پارادايم بسياري وابسته به هنجارهاي نه صرفاً

)Guerra et al., 2012.( در يك اقليم مرطوب همواره شاهد تخريب تدريجي آثار در فضاي  براي مردماني كه

ها  توانسته راهكاري مناسب براي انتقال ارزش باز بوده اند، بازسازي آنها مطابق با يك فرم ثابت و پايدار مي

ها دنبال شده و ساختار فرهنگي فربه را حول پديده  ساده ممكن است طي هزاره اين موضوع ظاهراً. باشد

در چنين شرايطي . ازي شكل داده باشد و حتي به آن صورتي ميراثي، مناسكي و ارزشمند بخشيده باشدبازس

عنوان يك ابزار  تر حفظ كند بهورود ماده رزيني مصنوعي كه بتواند اين ساختارها را براي مدتي طولاني

ييد نمود در أرد تداوم فرهنگي تعنوان يك راهب تواند به تنهايي آن طرز تلقي تاريخي را كه بازسازي را به نمي

تلقي ويژه مرمتگر كاشي از شيوه نگهداري اين نوع آثار نيز تا حدود زيادي ناشي از . كوتاه مدت كنار بزند

يك دريافت تاريخي از اين ماده و خاطرات تاريخي تعمير و تداوم عملكرد آن است كه به سادگي شكل 

به زبان نقد هنري، امكان چنداني براي فرا رفتن از . كند مينگرفته است و در برابر تغيير شكل مقاومت 

در مورد اجراي  اين مسأله). 217، 1387خاتمي، (دارد بسترهاي زمانمند يا تاريخمند براي ادراك اثر وجود ن

شكل گيري يك الگوي جديد . نظريه مرمتي كه براي آن از قبل الگويي وجود نداشته دشوارتر هم خواهد بود

گيرد  اي وجود داشته به سختي شكل مي براي آن شكل اجرايي شناخته شده د با موضوعي كه سابقاًدر برخور

همين دشواري انتخاب مسير در . زيرا لازم است يك روند قديمي ترك شود و يك شيوه جديد ابداع شود

شي تفاوت شود كه ميان نظر و عمل يك مرمتگر در برخورد با كا راهي كه پيشتر پيموده نشده موجب مي

داند نسبت به مرمت كاشي عمل كند و در موارد  صورتي كه بايسته مي زيادي به چشم بخورد و او نتواند به

باشد  كاري كاشيميلي مجبور شود تا ناظر عمل يك هنرمند معرق تراش در تعمير يك اثر  زيادي با بي

  . بري و هنرهاي ديگر نظير آن هم بيافتدكاري يا گچ اتفاق ممكن است در حين تعمير آيينه اين). 3. شكل(

بررسي تجارب مرمت و به ويژه مرمت بنا نشانگر آن است كه يك تعبير سوم از مباني نظري هم در ميان 

مرمتگران وجود دارد كه تا حدودي با دو تعبير فوق متفاوت است و آن در حقيقت برنامه مديريتي يا 

 ,UNESCO(شود  دي براي مرمت يك اثر خاص تدوين ميصورت مور چارچوب و هدف گذاري است كه به

نه كار فلسفي روي موضوع حفاظت بلكه تدوين يك نقشه راه براي تداوم حيات  مسألهدر اين موارد  ).2013

). de la Torre, 2005(شود  كننده تدوين مي ها و موارد محدود با نگاه به فرصت يك اثر خاص است كه عمدتاً

اي  طور اساسي مسير را از مرمت براي نگهداري موزه هدف تداوم كاربري اثر است كه به در بسياري از موارد

اين نگاه نسبت به تدوين تدابير حفاظتي ). 7. شكل(كند  جدا مي) منظور موزه در تعبير كلاسيك است(

كند  ميشود، تفاوت  ناميده مي 14طور آشكار با شيوه كلاسيك مديريتي كه به اصطلاح كنوانسيون محور به

)UNESCO, 2013, 24- 25.(  در برخورد كنوانسيون محور انتخاب شيوه حفاظت مبتني بر مصداق يافتن
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حال آنكه در اين نگاه كه طي دو دهه . ها است هاي حفاظتي و انتخاب راهبردها مطابق آيين نامهبراي انديشه

، توسط يونسكو تبليغ شده است، برخورد ويژه بعد از تدوين سند نارا و كنوانسيون ميراث غيرملموس اخير، به

هايي از بيرون اثر بر آن بلكه از درون روند حيات حفاظتي با آثار نه از طريق تلاش براي انطباق انديشه

  ). 2. شكل( شود تاريخي خود اثر استخراج مي

تحليل همه جانبه شود، مبتني بر تجزيه و ناميده مي 15اين روش برخورد كه به اصطلاح مديريت ارزش محور

در حقيقت در اين روش قرار است كه خود اثر مسير . كالبدي، عملكردي، منظري و اجتماعي خود اثر است

بديهي است كه در اينجا منظور از خود اثر، تنها پيكر مادي و مواد و مصالح موجود . اش را مشخص كند آينده

زش محور نگاه خود از ميان ابعاد وجودي متنوع اثر در آن نيست و اگر مرمتگري به بهانه توجه به رويكرد ار

از جمله مباحث نظري جدي مربوط به روابط اجتماعي و حقيقت معنايي اثر براي ذي نفعانش تنها متوجه 

برخي از پژوهشگران مرمت آثار نيز به . شناسي نمايد، مرتكب كوتاهي جدي شده است كالبد مادي و فن

به سليقه و پر رنگ نمودن نقش ذي نفعان در نگهداري و حفاظت از آثار و توجه  از اين رويكرد، از لزوم تأثير

صرف بر نوعي حفاظت علمي كه به تثبيت كالبدي اثر در وضع موجود تكيه  علاقه ايشان به جاي تأكيد

 اگرچه بايد به اين نكته نيز توجه. )Smith, 2010و  Mason, 2003، 1389ويناس، (اند  كند، بحث نموده مي

تواند  هاي اخير يونسكو موردي مبني بر اين تجويز نشده كه يك مرمتگر مي هاي سالنامهداشت در توصيه

دانش و تخصص خود را فرو بنهد و به فرض آنكه جمعي از ذي نفعان خواهان يك درمان باشند تن به كاري 

قي در اينجا دقيقا مشابه با شناسي و هنجارهاي اخلا روش. باشد ه به زعم او اشتباه و مضر براي شئدهد ك

در نظر داشت كه پزشك به سبب پايبندي توان  مياين مهم را  )ICOMOS, 2003, 1.6(موارد پزشكي است

  .شود اي خويش در برابر اصرار بيمار براي تجويز داروي نامناسب و مرگبار تسليم نمي نسبت به اخلاق حرفه

ل كلي برخورد حفاظتي با اثر از بررسي جامع ابعاد وجودي بنابراين دراين حالت مباني نظري به معناي اصو

شناسي به دلايل مختلفي كه در  شود كه بديهي است در اين حالت فن هاي ويژه آن استخراج مياثر و ارزش

هاي برجسته اثر با اين وجود چنان كه گفته شد، در اين حالت نيز ارزش. مفيد خواهد بود شود ميادامه ذكر 

اي نظير وجود يا عدم نقوش تكرارشونده،  بد مادي و به ويژه دستاويزهاي به غايت سهل انگارانهتنها در كال

از سوي ديگر ). 6و  5. شكل(شوند  تقارن آنها يا امكان پيدا كردن متن كتيبه در يك منبع ديگر خلاصه نمي

. افتد متگر اتفاق ميتشخيص هر ارزشي در كالبد مادي اثر تنها و تنها توسط يك ذهن آماده در نزد مر

هاي كاربردي ذكر شده در ادبيات مديريت ارزش محور مبني بر توجه به نظرات ذي نفعان و  بنابراين توصيه

هاي نظري مرتبط با تشخيص  كاهد بلكه ارزيابي مشاركت آنها به هيچ وجه از مسئوليت و دقت مرمتگر نمي

لذا در اين حالت نيز داوري مرمتي حفاظتي بسيار . دكن ارزش ها را با پيچيدگي و ظرافت بيشتري همراه مي

تر از صرف انتخاب يك فن مناسب براي بازسازي تسلط يافتن بر آن فن و اندكي دخل و تصرف در  پيچيده

  . شيوه اجرا با هدف جلب توامان رضايت بازديدكننده و ذي نفعان اثر است

  

  رجوعي دوباره به ساختار .5

وضع اثر در خارج، بايد به سراغ شناخت از  مسألهحال با در نظر گرفتن استقلال مباني نظري از عينيت و 

 تأكيدنخست بايد . ماده متشكله اثر رفت و جايگاه آن را در نسبت با نظام ارزشگذاري بر اثر از نو بررسي كرد
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شناسي مستقل از شناسنده آن  را كه فنو نه خود ماده است زي "شناخت از ماده"نمود كه در اينجا سخن از 

تواند متنوع هاي شناخت و ارج نهادن بر آثار تاريخي در هر مورد ميبه همان نسبت كه شيوه. بي معنا است

هاي مطالعه ساختار مواد نيز ، شيوه)ICOMOS, 2003, 1.2(و برآمده از يك زمينه فرهنگي خاص باشد 

كه برآمده از هنجارها و نظام هاي فرهنگي است و به هيچ روي داراي اصول و قواعد اوليه اي هستند 

ها براي اهل تحقيق توان آنها را بي تفاوت و يا فاقد پايگاه نظري اوليه دانست ولو اينكه اين پيش فرض نمي

به اين مهم اشاره  16باشلار). 42 -  41، 1393چالمرز، (آن قدر بديهي باشند كه روي كاغذ نيامده باشد 

توان  ابزارها را مي": كه فن ساخت مندرج در اشيا نيز داراي هويت فرهنگي و اجتماعي ويژه اي استكند  مي

بنابراين شناخت آنها در بستر سنت فرهنگي و ). 245، 1390تايلز،("هاي جسميت يافته خواند نظريه

بسيار مفيد  هاي اثرانديشگي كه به خلق اثر منجر شده، در تصحيح و دقت بخشيدن به شناخت از ارزش

  .خواهد بود

فراهم  18را براي ذهن مرمتگر 17هاي ارزشي لازم در مورد اثر تواند بخشي از دادهطالعه فني ميدوم اين كه م

به عبارت ديگر مرمتگر نياز دارد ارزش اثر را . آورد كه براي قضاوت در مورد نحوه برخورد به آنها نياز دارد

هاي اثر  ادي اثر به خودي خود موجب تغيير دستگاه شناخت ارزشبنابراين شناخت ساختار م. محك بزند

شود اما اين دستگاه يا افق فرهنگي براي صدور حكم در هر مورد نيازمند اطلاعاتي است كه از طريق  نمي

به اين ترتيب ذهن مرمتگر تلاش ). 360 - 356، 1390ملايري، ( شود  مطالعه موردي وضعيت اثر حاصل مي

وضعيت اثر را با معيارهاي ارزش و : حالت اول :بررسي اثر به يكي از دو موضوع زير پاسخ دهدكند تا با  مي

معيارهاي مناسبي را از : يا حالت دوم) مباني نظري كنوانسيون محور(اصالت مورد نظرش تطبيق بدهد

  ). رويكرد ارزش محور( سرنوشت تاريخي و اجتماعي اثر استخراج كند

اي از مرمتگران از نگاه پاره. يابد لت دوم شناخت ساختاري اثر اهميتي دوچندان ميرسد كه در حا به نظر مي

اين اهميت غير قابل انكار است زيرا مايل هستند ساختار مادي اثر را هويتي خودبسنده و قائم بالذات بدانند 

. )UNESCO, 2013(د تواند به صورت ايزوله در آي كه لزوما ارتباطي با محيط و جامعه پيرامونش ندارد و مي

كاهد و با اين ايستا و منتزع از حيات اجتماعي پيرامونش مي شئاين كار غير ممكن نيست اما اثر را به يك 

كند و منابع حمايتي اجتماعي كه براي ادامه  كار از يك سو اعتبار اثر در نزد ذي نفعانش را خدشه دار مي

- هاي كالبدي تقليل مي هاي اثر را به صرف ارزش ارزش سو يگردكند و از حيات اثر ضروري است را قطع مي

دهد و در نتيجه نه فقط به خود اثر بلكه همچنين به منظر كلاني كه اثر بخشي از آن بوده صدمه خواهد زد 

)ICOMOS, 2005   .(  

ر ساختاري دقيقا به خود اث -كند با محدود كردن مطالعه خود به مطالعه كالبدي مرمتگري كه تصور مي

كند كه صحت  داند، فراموش ميها مياي اصيل و به دور از پيش فرضمراجعه كرده و مراجعه خود را مراجعه

آورد و حتي گستره مطالعه وي نيز به دست مي ههاي اثر بهايي كه به اين طريق در مورد ارزش و اعتبار داده

سازد كه محقق منشوري را مي فرهنگ.  19هاي فرهنگي جاري است ها و سنتشدت وابسته به پيش فرض

به زيبايي جايگاه  20اثر ميشل بواسو "پارشمن"شعر ). 47، 1392ريگبي، (نگرد از وراي آن به طبيعت مي

  :شناسانديك اثر تاريخي فرضي باز مي شناسي فنباورهاي فرهنگي خاص را در رجوع به كالبد و 
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  در دستانم قطعه اي پارشمن است[

  زيسته سال پيش مي 600از گوساله اي كه 

  پوستي شفافي

  كه شخصي آن را به چهار طرف كشيده محكم

  كه با تيغي هلالي از حيوان جدا شده است

  كه تاريكي محض را درك كرده! اين روي گوشتين! اينجا

  كه تغييرات آب و هوايي! و اين روي مويين

  !هاي دور را و باران گذشته

  اي جوهر تيره قهوه هايي با همه جاي آن پر است از دعا نوشته

  هايي مازويي بلوطي كهنه برگرفته از غده

  كنند هاي را تزئين مي اما اين قرمزي كه حاشيه

  اي از شنگرف خميره

  كار رفته است خمير لاجوردي نيز براي آسمان قرون وسطايي آن به

  هاي پر گل يا موهاي بلند بانويي و براي چمن

  از آرسنيك زرد رنگ استفاده شده است

  .....شاگردان خردسال تذهيب كار را همچون مگساني بر زمين افكند كه

  )46 -45همان، ] (تا آن را به كتابي تذهيب شده براي شخص پادشاه تبديل كنند

  

كند بلكه از آن به مثابه شاهدي از بواسو در متن فوق اثر را از منظر ارزش تاريخي يا هنري بررسي نمي

طبيعت از يك سو و پرده برگرفتن از فضاي حقيقي كارگاه هنرمندي در  تعامل خشونت بار ميان انسان و

هاي دور در ديگر سو كه در آن اطفال خردسال هنرجو در اثر عدم رعايت اصول بهداشت از بين  گذشته

  . جويد رفته اند، مدد مي مي

روي كاشي و  كاري شده زدن چند ضربه با دستاين كه آيا براي بررسي وضعيت كالبدي يك ديوار كاشي

اي به ظاهر نظري  مسألههاي قوي بهره برد،  شنيدن صداي آن براي قضاوت كافي است يا بايد از ميكروسكوپ

). 4.شكل(توان بيشتر بحث كرد  روشني دارد، هرچند در همين مورد نيز مي هم پاسخ كاملاً نيست و ظاهراً

هاي ساختاري مصالح ي، قرار باشد كه ويژگيعنوان مثال وقتي با فرض پذيرش بازسازي محدود كاش اما به

كه آيا اين نظارت بر پايه اين اصل انجام شود كه مشابهت رنگي  مسألهجديد مورد نظارت قرار بگيرد، اين 

هاي قديمي برقرار باشد يا اين مهم باشد كه شيوه كهن ساخت زيادي ميان لعاب كاشي جديد با كاشي

هاي كمي و جرا شود و يا اين كه مصالح جديد مرمتي به سنجشكاشي مطابق رسالات و سنن قديمي ا

هاي تاريخي باشند، سه بحث كيفي آزمايشگاهي برده شوند و واجد مقادير مشخصي در مطابقت با نمونه

هاي ها دغدغه اين). 1390وحيدزاده و همكاران، (متفاوت است كه سه خاستگاه نظري كاملا متفاوت دارند 

هاي آن را در جريان اصلي حفاظت جهاني هم ديد، هنگامي كه توان نمونهحتي ميبسيار جدي است كه 

  :گويد چنين مي "هاي باستاني اصولي براي مرمت نقاشي"برندي در خصوص تدوين 
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مقوله چندان متفاوتي در مرمت اشيا ) منطورآثار ماقبل قرون وسطي است(هاي باستاني  ترميم نقاشي"

جديت  راحي در جهان پزشكي چندان از ديگر اقدامات درماني كه ظاهراًهنري نيست، همان طور كه ج

همانطور كه نقاشي قرون وسطي از نقاشي دوران رنسانس، باروك و مدرن جدا . كمتري دارند مجزا نيست

من با اساس نظرياتي كه .... گيرد ميهاي عصر باستان هم زيرمجموعه مرمت نقاشي قرار نيست، مرمت نقاشي

اي،  هاي صخرههاي اجراي نقاشي هاي باستاني به سبب عدم اطمينان فني از شيوهدشواري مرمت نقاشيبر 

دارند،  تأكيداينتوناكو، چوب يا كرباس باقي مانده از اواخر دوران كهن سنگي تا محدوده قرون وسطي 

نيز باقي خواهد ماند، اين عدم اطمينان فني وجود داشته و به باور من براي مدت مديدي . كنم مخالفت مي

با اين همه . كنند تأمينكار رفته  هتوانند اطمينان كاملي را از مصالح بچراكه فنون آزمايشگاهي موجود نمي

خواهم گامي جلوتر  شود، حتي مي ها و مصالح باستاني مجوز عدم مرمت نميعدم اطمينان از اين تكنيك

كمك چنداني به  تري هم جبران شود لزوماً كامل شناسي فن رفته و بگويم اگر چنين عدم اطميناني با آگاهي

... از جمله اشتباه شايع در مرمت نقاشي عدم تمايز ظاهر از سازه است ...  شود ميبهبود وضع مرمت فعلي ن

گيري چنين تصويري است  كند و ماده تنها بستر شكل اگر بپذيريم كه اين تصوير است كه فرم را حفظ مي

هاي مرتبط با ظاهر اثر  قسمت) كه به تصوير تبديل شده(شويم كه در حفاظت ماده آنگاه متوجه مي

  ).98-96، 1387برندي، (. "است كه به ضرورت بايد حفظ شود ]زيباشناسي[

توان به وضوح ديد كه برندي براي شناخت فني يك مرز و حدي قائل است و  در اين نقل قول فشرده مي

دوم اينكه وي حد شناخت و حتي حفظ ماده را در رابطه . دهد مرمت مي نقش محدودي را به آن در بهبود

. گيرد در نظر مي) يا اصالت(عنوان يك معيار نقد مرمت  داند و بقاي رابطه ميان ماده و فرم را بهبا فرم اثر مي

كه در بديهي است . عنصر فرم و روابط تصويري و شكلي در نظريات برندي نقش كليدي ويژه اي را دارا است

شناسي و  يك دستگاه نظري ديگر و مبتني بر يك نظام ارزشي و فرهنگي متفاوت ممكن است جايگاه فن

كاري نيز همچنان كه در موضوع حفاظت آثار كاشي. هاي وابسته به آن شكل ديگري پيدا كنندنحوه ارزيابي

وضع موجود و با رعايت دو دستگاه نظري يكي مبتني بر كفايت تصويري و ديگري مبتني بر حفاظت در 

  .قابل شناسايي هستند )Caple, 2000(دست نخوردگي مادي 
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كاري بر  با توجه به مباحث فوق، اگر صرفا قرار باشد تدوين مباني نظري براي مرمت و حفاظت آثار كاشي

موجوديتي مستقل از ساير آثار تاريخي انجام شود، كاري ممكن نخواهد بود  عنوان بهاساس فن ساخت كاشي 

زيرا مباني نظري متكي به يك ديدگاه كلان فرهنگي در مورد چيستي اثر تاريخي است و وارد جزئيات شكل 

برخي اطلاعات مفيد در مورد چگونگي  تواند ميمطالعه ساختاري هرچند . شود دهي مورد به مورد آثار نمي

بلكه اين امر بيشتر متكي به سنجش . تنهايي قادر به تكفل تعيين چيستي اثر نيست كند اما به تأميناثر را 

ها و غيره نسبت به محيط شناسي، آيينتري از روابط فرهنگي، زيباييدر حوزه كلان ئاعتباري است كه ش

  .  نمايدپيرامونش كسب مي

: تعريف شود  تواند ميبه دو شكل ) و مرمتي(س آنچه گفته شد مباني نظري در هر برخورد حفاظتي بر اسا

اول بر اساس يك دستگاه انديشگي كه ذات حفاظت را به مثابه موضوع پژوهش بررسي نموده و آنگاه آن را 
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هاي  يلي كه دادهدوم بر اساس يك رويكرد تحل. كندتاريخي فارغ از جنس و گونه بررسي مي شئدر مورد 

كاود و آنها را به آمده در مورد يك اثر تاريخي را در جهت استخراج اصول و راهبردهاي حفاظتي مي دست به

هاي كه غالبا بر اساس سنت گيرد ميهاي گوناگون و متضاد در نظر مثابه يك ساختار درهم تنيده از ارزش

و مرمتگر موظف به شناسايي و تلاش براي حفظ و  هاي بومي شكل گرفته دار در فرهنگفكري فربه و ريشه

  .تداوم و آنها است

كه مرمتگر و محيط پيرامونش بر پايه نظريه شناختي  شئدر هر دو حالت شناخت و تجربه مرمتگر از 

بر اين اساس شناخت فني و كالبدي اثر نيز محصول . 21يابد  سامان مي انتخاب كرده و نه صرف تجربه

در صورت انتخاب صحيح رويكرد موجب اتصال ذهن مرمتگر با بخشي  تواند مياست و  رويكرد علمي مرمتگر

ها به شرح ذيل معرفي  برخي از اين داده. هاي به وديعه گذاشته شده از سوي گذشتگان در اثر باشد از اصالت

  : اند شده

  كار رفته در آفرينش اثر  هاي مرتبط با وجود ابداعات ويژه فني و هنري بهداده  -      

  هاي الحاقي هاي تاريخي باقي مانده و تفكيك آن از بخشهاي مرتبط با وسعت بخشداده -

شامل اصول و فنون قديمي كه (هاي تاريخي حفاظت و تعمير اثر هاي مربوط به تشخيص شيوهداده -

  ). استرفته كار مي هاي فرسوده بهبراي بازسازي كمبودها يا تقويت و تثبيت بخش

شواهدي كه نشانگر حرمت نهادن گذشتگان (نفعان در طول تاريخ  شواهد رابطه اثر با باورهاي ذي -

 ).نسبت به اثر، ساختار تاريخي آن و حفاظت آن باشد

ماند و لازم است در هر صورت مرمتگر به با اين وجود برخورد حفاظتي با اثر هرگز محدود به اين مطالعه نمي

به اين ترتيب . تر فرهنگي، منظري، آييني پيرامونش نيز بكوشدر در مقياس روابط وسيعتر اث بررسي دقيق

داشته باشد  تأثيرهاي ارزشي اوليه حفاظت فرض گيري پيشتواند در شكلشناخت از ساختار اثر اگرچه نمي

دهد ه نشان مييعني شناخت مرمتگر از ماد. ، بسيار مهم باشد22در صدور احكام تاليفي ارزشي تواند مياما 

و يا مستخرج از مطالعه يك بستر فرهنگي ) كنوانسيون(كه اثر نسبت به معيارهاي ارزشي از پيش موجود 

. ي بر اين موقعيت خواهد گذاشتتأثيراي در ساختار آن چه  خاص در چه موقعيتي است و هر نوع مداخله

كاري ضروري است اين است كه ابتدا  يبنابراين آنچه در شناخت شيوه مناسب براي آينده حفاظت آثار كاش

كاري در نظر گرفته شود و بر اساس اطلاعات گردآمده  تحليلي از وضعيت عمومي حفاظت ميراث كاشي

طبيعي است . ها يا بر اساس نظريه ارزش محوري تعيين شود مسير براي حركت نظري در مسير كنوانسيون

كاري و شناسايي دسازي شرايط كنوني آثار كاشيآوري و مستندر اين مطالعات اولويت اول صرف جمع

تواند در حقيقت آنچه مي. محدوده مداخلات تاريخي انجام شده در آنها بدون ورود به حوزه نقد موردي است

  .گيري و يا تهيه دستورالعمل و استاندارد استبه اين مطالعات صدمه بزند تلاش براي تسريع در نتيجه

نشان از تنوع  كاري كاشين رويكرد توسط نگارندگان در حوزه هاي مختلف حفاظت مطالعات انجام شده با اي 

هاي  هاي فرهنگي بومي و قابليت بسيار در برخوردهاي حفاظتي و وابستگي عميق اين اقدامات با سنت

، ملك احمدي، 1392، مطلبي، 1390، قويم، 1391سليماني، (فناوري و اجتماعي در مناطق گوناگون است 

هاي بومي آن تا كنون تن به اعمال  كاري و شيوه به همين سبب است كه حفاظت كاشي ).1393

 دلسرد هايي عمدتاًعبارتي يك برخورد كنوانسيون محور نداده بلكه چنين تلاش واحد يا به يدستورالعمل
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سوي  كاري ختم شده است يا ازكننده بوده و حتي به داوري در زمينه نقد اصالت بخش عمده آثار كاشي

خاص در بازسازي مداوم در يك منطقه از كشور باعث شود كه  يجهت رويكرد ديگر ممكن است تجويز بي

كاري داراي ارزش تاريخي و قدمتي بسيار مجوزي براي دخل و تصرف ناصواب در برخي از شاهكارهاي كاشي

  .شاخص به وجود آيد

كاري ايراني رويكرد ارزش تي براي آثار كاشيبنابراين بهترين شيوه براي تعيين اصول و راهبردهاي حفاظ

و بررسي كالبدي آثار در بسياري از موارد  شناسي فنصرف . محور موردي است كه به آن اشاره شد

كاري كننده اين اصول نيست بلكه پيش از آن بايد ساختار درهم تنيده موجود در مورد فرهنگ كاشي تأمين

هاي بومي، باورها و  متنوعي از روابط معماري و شهرسازي، فناوري و حفاظت از آن كه داراي ابعاد بسيار

  .ها و مناطق مختلف كشور مورد بررسي قرار بگيرد ها و غيره است در سطح اقليم آيين

كاري نيست و در هاي مديريت ارزش محور مختص موضوع كاشياين در هم تنيدگي ساختاري و پيچيدگي

ابزار و امكانات  تأمينهاي موفق مرمتي حفاظتي كمتر باشند يا  به ويژه در مواردي كه نمونه ،هر رويكرد ديگر

كاري تا لذا در هر مورد از حفاظت كاشي. آن در جاي ديگر به سادگي ممكن نباشد، قابل مشاهده خواهد بود

تمامي امكانات به ويژه  زمان تكميل اطلاعات پايه فوق الذكر، مبتني بر اقدامات اضطراري و پيشگيرانه با

كاري تلاش براي اقناع ذي نفعان براي كاهش موارد تعمير و همچنين مستندنگاري دقيق كليه آثار كاشي

  ).8. شكل(هاي مربوط به ادوار تاريخي خاص خواهد بودبدون اولويت دادن به سبك يا قسمت
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

در طي چند دهه اخير ) مسجد امام(كاري معقلي كرسي مناره مسجد جامع عباسي اصفهان  تغيير تدريجي كاشي. 1 .شكل

، سپس بازسازي كامل )تا ب 23از تصوير الف(كاري در كنج راست كرسي  تغييرات شامل از بين رفتن تدريجي بخشي از كاشي

در شمسه سمت  "علي"هاي به رنگ عسلي شده و همچنين كلمه  خصوص باعث حذف كاشي بههاي جديد كه  كار با كاشي

مشخص است كه معيار همه اين تصرفات . روي زمينه سفيد جايگزين شده است "االله "اي با كلمه  چپ كار روي زمينه فيروزه

هاي معقلي  ازسازي مرتب كاشيب). تصوير الف(قضاوت شخصي متصدي تعميرات از قاب بندي سمت ديگر كرسي بوده است 

متكي به شخصيت تاريخي اثر و جايگاه آن  -بيش از آن كه مربوط به مسائل ساختاري كاشي در فضاي باز باشد  -در اين بنا 

بنابراين بازسازي يا تعمير اعتبار خود را لزوماً از فن ساخت و يا حتي قصد اوليه . عنوان يك عنصر مهم فضاي شهري است به

همچنين بسياري از دلايل بازسازي به سبب ارتباط عميق اثر با فضاي ساخته شده و . گيرد در مورد آينده اثر نمي هنرمند

كاري در  تعميم تجربه بازسازي در چنين موقعيتي به ساير آثار كاشي. شود معماري تاريخي و شهري پيرامونش استخراج مي

هايي نبايد بيش از حد جدي  دقيق خواهد بود و به تعبير فيلدن چنين قياسفضاي باز و يا هر موقعيت ديگري، محتاج ارزيابي 

هاي موضعي،  در اين مورد خاص نيز با فرض پذيرش اصل بازسازي براي تعمير آسيب. )Feilden, 2003, 28(گرفته شوند 

 
 ب                                ج                    
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اند، آن هم بدون  بوده كاري و  مداخله انجام شده در فرم و رنگي كه طي يك فرايند تاريخي تثبيت شدهتعويض كل كاشي

 ). تصاوير ب و ج از رضا وحيدزاده  /http://www.iranziarat.comتصوير الف از (رسد قرينه واقعي، صحيح به نظر نمي

 
  

  

 

 
 

روي مناره مورد بحث در تصوير قبلي  "علي"كلمه .2 .شكل

. بعد از اقدامات حفاظتي شكل خود را از دست داده است

كه سادگي نسبي و تكرارشوندگي  دهد اين امر نشان مي

هاي طرح به هيچ روي دليل قاطعي براي تجويز بازسازي

از جمله موقعيت مكاني، نيروي (گسترده در هر شرايطي 

  ).تصوير از رضا وحيدزاده(نيست ) انساني و غيره 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ب    الف                                                       

، ضعف فني در اجراي 90هاي ابتداي دهه از مرمت) ب(و بعد ) الف(مناره ايوان گنبدخانه مسجد جامع عباسي قبل : 3 .شكل

هاي بسياري در ها موجب طرح پرسشاين ضعف. گذاري مشخص شده استاقدامات حفاظتي در نقاط مختلف با شماره

هاي گوناگوني انجام فرضتوانست بر مبناي پيشنقد اين اقدامات مي. كاري شدخصوص صحت اين نوع رويكرد به مرمت كاشي
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عنوان اقدام حفاظتي مطلوب توافق داشتند اما كمال مطلوب هر يك از آنها چيزي  شود كه اگرچه در نپذيرفتن اين اتفاق به

ن مرمت كه هوادار تداوم روند استادكاران كاشي تراشي، هنرمندان تعمير سنتي و جمعي از كارشناسا. متفاوت از ديگري بود

گيري بيشتر از اساتيد پيش ها و بهره سنتي ترميم اين نوع آثار بودند بر لزوم توجه به اصول طراحي كهن، نگارش صحيح كتيبه

كردند، در حالي كه براي گروه ديگري از مرمتگران، حفاظت توامان نقوش كهن در قالب حفظ ماده  كسوت اين عرصه تأكيد مي

يكي از . شد بنا بر اين دو روش مطالعه و تحليل كاملاً متفاوت براي اثر پيشنهاد مي. مان تاريخي اهميت بيشتري داشتو چيد

مبتني (رويكرد ديگر. كار گرفته شده بود بخشي بهصورت رضايت آنها عملاً در طي تاريخ اجرا شده و حتي در مورد مناره ديگر به

هاي جهاني تكيه داشت، هر چند تجربه عملي چنداني براي آن در عرصه به آيين نامه) يبر احترام به ماده و چيدمان تاريخ

اين رويكرد دوم براي عرض اندام بيشتر نياز به فرصت، مطالعه و تجربه بيشتري دارد تا بتواند با . كاري موجود نبود كاشي

     ).تصاوير از رضا وحيدزاده(پشتوانه غني و فربه طرف مقابل هماوردي كند 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، )الف و ب(در ضلع شمالي صحن مسجد سيد اصفهان ) ق( 1384هايي از تعميرات انجام شده به سال  قسمت. 4 .شكل

و .) ق 1255(قبل از آن  130مربوط به حدود ) شكل ب(كاري دوره اول همان مسجد در ضلع جنوبي هايي از كاشي بخش
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تغيير كيفيت كاشي نسبت به ادوار قبل و افت شديد در نحوه طراحي ). د(كاري هفت رنگ مسجد جامع عباسي  برشي از كاشي

از سوي ديگر شيوه طراحي در بخش تعميري بيشتر به سبك طراحي . گذاري از مقايسه دو شكل ب و ج مشهود است و قلم

به اين ترتيب به رغم كمبود مستندات در مورد . گاري دوران قاجار فاصله گرفته استن مسجد امام نزديك شده و از سبك كاشي

شناسي  توان نتيجه گرفت كه هنرمند تعمير چندان اعتنايي به فن وضعيت اين بخش بنا پيش از انجام تعميرات مورد بحث، مي

حال و هواي رنگي كار را تقريباً با كل فضاي رنگي  كاري نداشته است، اما دوره اوليه ساخت بنا نه از نظر طراحي و از نظر لعاب

شود اما  ها به كلي مردود شناخته مي اين اقدام اگرچه بر اساس مطابقت با كنوانسيون. مسجد قاجاري هماهنگ اجرا كرده است

بخشي از . استنفعان مواجه شده و تا به امروز در جاي خود باقي مانده  در بستر فرهنگي خاص خودش با پذيرش از سوي ذي

كاري مسجد طي يك دوره طولاني تكميل شده و تغيير تدريجي سبكي در بافت  اين امر ناشي از اين واقعيت است كه كاشي

در . آن به دلايل ديگري غير از تعميرات هم اتفاق افتاده است و طي اين مدت چهره مكان در حال تغييرات تدريجي بوده است

كه تعمير انجام شده با همه نقايص اجرايي قابل مشاهده در تحليل اوليه كارشناسي از جمله تحليل نهايي بايد اذعان كرد 

كاري و حتي كتيبه تعميري زير آن كه به لحاظ نگارشي بسيار آشفته و با اغلاط املايي به ، شيوه لعاب)فرم(كيفيت نقوش 

. تواند به آسيب زدن به اصالت اثر محكوم شود مينگارش در آمده است، به دليل فقدان مدارك و مستندات تاريخي قطعي، ن

در  "پيش متن"عنوان يك  كاري به نوبه خود موقعيت مسجد جامع عباسي را به توان گذاشت كه اين بخش از كاشي ناگفته نمي

  .)تصاوير از رضا وحيدزاده(شكل گيري تزئينات دوران بعد از خود تثبيت نموده است 

  
كاري معرق در تزئين سطوح معماري اين اثر از جمله موارد كهن كاربرد كاشي. دغفاريه مراغهمقرنس ورودي گنب. 5 .شكل 

به دليل . نكته جالب در خصوص اين اثر باقي ماندن رد بستر گچي است كه قطعات معرق روي آن اجرا شده است. ايراني است

توان براي تهيه مصالح و  روي گچ به سادگي مي استفاده از آلات هندسي محدود در طراحي اين تزئين و وجود رد آنها بر

كاري انجام شود،  هاي كمبود كاشي با اين وجود اين نوع اقدام هر چند صرفا در محدوده قسمت. تكميل اين طرح اقدام كرد

در  .شناسي قاطعي براي بازسازي وجود ندارددر حقيقت هيچ دليل زيبايي. سازد دار مي بخش مهمي از اصالت اثر را خدشه

توان گفت كه اثر در وضعيت كمابيش موزون و قابل قبولي از نظر بصري باقي  حالي كه به سبب سالم ماندن لايه بستر مي

در چنين شرايطي هر نوع مداخله كالبدي در وضعيت . مانده و قابل انطباق با تصور برندي از برخورد مطلوب با كمبودها است

حتي اگر بتوان شرايطي را فرض كرد كه . كاهد افزايد بلكه حتي از اصالت تاريخي اثر نيز مي اثر نه تنها چيزي به زيبايي آن نمي
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اي در اثر  پذير روي بستر قديمي چسبانده شوند هم نه تنها ارزش زيباشناختي ويژهقطعات رنگي جديد فقط با چسب برگشت

تواند براي بازديدكننده حاوي ماده تاريخي اثر كه مي رود و بخشي از شود بلكه بخشي از حالت قدمت اثر از بين مي تقويت نمي

  ).   تصوير از پروين سليماني(شود اطلاعاتي باشد توسط مصالح كم ارزش جديد پوشانده مي

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

 
 

 

  

  

  

شده و بدون قطعات پراكنده محراب در گوشه كنار بنا و محيط پيرامونش يافته . محراب مسجد غلوار افغانستان. 6 .شكل

نگارنده در . كمبودهاي ميان قطعات با ملات پر شده است. اند افزودن هيچ قطعه جديد با ملات گچي در محل خود تثبيت شده

اي كه با تعدادي از هنرمندان افغانستاني داشت متوجه شد كه بر خلاف تصور رايجي كه ممكن است با ديدن اين مصاحبه

بنابراين امكان بازسازي كلي و يا جزيي محراب براي . 24تراشي در شهر هرات رواج دارد كاشيتصوير هم تقويت شود، هنوز هنر 

توان در يك  هاي اين امر را مي ريشه. اند مرمتگران منتفي نبوده است، با اين حال آنها به حفاظت محض از قطعات اكتفا كرده

ناسايي كرد كه بعد از دوران طولاني تخريب، با احتياط تر در مورد ميراث فرهنگي كشور افغانستان شسياست فرهنگي عمومي

پردازد و از تلاش براي نوسازي خيال پردازانه  هاي آن مي بيشتري به جستجوي عقلاني بقاياي گذشته و گردآوري و مطالعه پاره

  ) ,Najimi, 2009تصوير (پرهيزد  امر از دست رفته مي
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شمسي فاقد تزئينات  90هاي دهه هاي وسيعي از اين بنا پيش از مرمت بخش). ب(و ) الف(حمام شاه اصفهان . 7 .شكل

نشانگر تلاش ناتمامي براي ) ج(و ) ب(تصوير . كاري بودند، هر چند شواهدي از وجود كاشي روي ديوارها وجود داشت كاشي

دهد كه يك قطعه  نشان مي) ج(تصوير . هاي زير لعابي استيك ديوار وسيع در حجره جنوبي سربينه با كاشي پوشاندن

كاري ازاره، مورد استناد قرار گرفته عنوان شاهدي براي احياي كاشي شدت آسيب ديده از چنين كاشي در كنج اين ديوار به به

توان با  بنابراين مي). تصوير د(صفوي خسرو آقا نيز مشاهده شده است  نمونه كاملا شبيه به اين طرح بر بقاياي حمام. است

اما آيا رواج اين طرح در دوره صفوي در . هاي دوره صفوي بوده سخن گفت اطمينان از اين موضوع كه اين طرح متعلق به حمام

ريخي با چنين كاشي است؟ پاسخ حمام ها و تكرار شوندگي آن مجوزي براي پوشاندن سطوح وسيع فاقد تزئينات در بناهاي تا

در حقيقت اجراي اين طرح و يا هر طرح ديگر در چنين . به اين سوال بدون توجه به زمينه اجراي اقدام مرمتي ممكن نيست

مشكل مهم در مورد . سازي آن قابل بحث است هاي معماري و طرح مصوب براي باز زنده گستردگي تنها در قامت تحليل ارزش

شناختي نظير مطالعات  ابزارهاي فن. اين بنا پرداختن به مرمت تزئينات پيش از ارزيابي كاربري آن در آينده استبناهايي نظير 

انداز آتي اثر قابل استفاده و ارجاع هستند، زيرا  هاي طراحي سنتي تنها بعد از تدوين چشم تطبيقي، شناخت نقوش و شيوه

و متكي به مستندات تاريخي اندك به خودي خود چه ارزشي را در اثر  توان پرسيد يك چنين بازسازي گسترده همواره مي

لاينفكي از معماري  وكاري ازاره جزتوان پرسيد كه آيا كاشي كند ؟ در نهايت مي و يا به كدام كاربري از آن كمك ميتقويت 

رتي خود برخاسته از يك پيش فرض بايد تكميل شود؟ و آيا چنين ضرو ها است كه براي درك بهتر فضايي اثر ضرورتاً ميحمام

 ).تصوير از زهره مطلبي(ديگر مبتني بر اينكه اثر بايد در شكل خواناسازي شده به مخاطب عرضه شود، نبوده است؟ 
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گنبد جامع عباسي . كاري گنبد مسجد جامع عباسي و گنبد مير سيد افوشته نطنز مقايسه وضعيت حفاظت كاشي. 8 .شكل

صورت ترك به  هاي متولي حفاظت بوده و چندين نوبت به اي مورد بررسي و مطالعه سازمان صورت پيوسته طي يك صد اخير به

ها به جز نوار در طي اين بازسازي. هاي اخير برداشته شده استسالدر حين بازسازي ) الف(تصوير . ترك بازسازي شده است

هاي اخير تا حدود  اين نوار باريك نيز در حين بازسازي. باريكي در پايين گنبد اثري از مصالح تاريخي گنبد باقي نمانده است

د افوشته كه برفراز يك كوه كم رسي كاري گنبد نچندان مشهور بقعه ميدر مقابل در خصوص كاشي. زيادي برداشته شده است

با توجه به فرسايش گنبد و . ارتفاع واقع شده و بناي اصلي متعلق به دوره تيموري است، اطلاعات زيادي در دسترس نيست

هاي كهن اين فن كاري باقي مانده روي گنبد به شيوهرسد كه شيوه كاشيكاري به نظر ميشواهد باقي مانده از نحوه كاشي

كار رفته در  هاي هندسي بهباريكه اندكي از طرح). Peymaei and Amiryeganeh, 2009 تصوير ب از(يك بوده است بسيار نزد

صورت جالبي حفظ شده  كاري بههاي ديگر گنبد بقاياي بستر گچي كاشي تزئين گنبد نزديك به گريو باقي مانده و در بخش

صوير ج از ت (ل مورد ترميم قرار گرفته است طور كام كاري اين گنبد در سنوات اخير بهكاشي. است

http://www.iranview.com/post/11216 .(اي كه در خصوص اين گنبد به مراتب بيش از گنبد مسجد جامع عباسي  دغدغه

 وجود داشت اين بود كه در اين بازسازي مستندسازي دقيقي از مصالح موجود انجام و ساختار اگر نه كاملاً اصيل، اما بومي و

با توجه به اين كه اين فرصت اكنون با تكميل مرمت گنبد افوشته ديگر وجود ندارد، مناسب است براي . شد سنتي آن حفظ مي

در مورد شيوه ترميم كمبودهاي بزرگ موجود . آثار مشابه اگر هنوز وجود داشته باشند، برنامه مستندسازي در نظر گرفته شود

 الف ب

 ج
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سرانجام بايد به تصوير ناخوشايند كمبودهايي . توان سخن گفت جام چنين مستندسازي ميدر طرح اين گنبد نيز تنها پس از ان

اين كمبودها . شود كاري شده گنبد مسجد عباسي ديده مي صورت مداوم روي سطح كاشي هاي راست اشاره كرد كه به با لبه

كاري  حالي كه كمبود موجود در كاشيگوياي مداخله و تصرفات ممتد تاريخي در اين ميراث جهاني است در ) تصوير الف(

نشانگر قدمت و سير فرسودگي است كه چندان هم ناخوشايند ) و نه لزوماً واقعيت تاريخي(از نظر فرم ) تصوير ب(گنبد افوشته 

  .نيست

  

  

  هانوشتپي

                                                 
در بسياري از موارد كاملا  تشابهاتهايي به اين دليل است كه اين چنين مشابهت نوشت نگاري براي معرفيانتخاب شيوه پي 1

هـا معرفـي نمـود؛    وان مرجع اين بحـث عن توان اين متن را به مستقل از نگارش كتاب نامبرده اتفاق افتاده است و بنابراين نمي

اي از  الذكر مجموعه نمايد كه متن فوق اذعان مي e-conservationهمچنان كه ويناس خود نيز در مصاحبه با نشريه الكترونيكي 

در اين كتاب  ها منتقد و پژوهشگر حفاظت و مرمت است كه وي آنها را در فضاي زمان خود لمس كرده و بعداً آراي پراكنده ده

 . (Muñoz-Viñas, 2006) يكجا گردآورده است
2
  The Object of Conservation. 

هاي هاي پژوهشي دوره دكتري مرمت دانشگاه هنر اصفهان در سالاز سلسله نشست همين بحث، موضوع چند نشست  3

 كه عبارت ءها و ديگر اعضاها در نزد محسن محمدي آچلويي مسئول نشست آرشيو صوتي نشست( پاياني دهه هشتاد بود 

ها اين نكته نيز اين نشست در). بودند از محمد مرتضوي، اميد عودباشي، امير حسين كريمي و رضا وحيدزاده موجود است

به سختي در نشريات  شناسي باعث شده كه آثار علمي و مقالات مرمتگران معمولاًمطرح شد كه شايد همين تفاوت روش

  .شوندتخصصي هنر منتشر مي
4
  .93-71، 1389ويناس،  -ميونز   

5
  .145-122، 1389ويناس،  -ميونز  

6
  .79-77، 1389ويناس،  -ميونز  

7 a priori 
8  practice 

9
  .)1386عليزاده، ( "تئوري و عمل در باستان شناسي"به عنوان مثال    

لازم به ذكر است كه تئوري دو معنا دارد، يكي معناي عمومي كه پيشتر به آن اشاره شد و ديگري معناي خاص آن، كه   10

متفكر ابراز شده باشد و در زبان فارسي در كننده يك ديدگاه خاص در عرصه مباحث نظري است كه توسط يك يا چند  تعيين

لازم به ذكر است كه در عبارت تئوري مرمت مراد برندي و بالديني ظاهراً هر دو . برابر آن از عبارت نظريه استفاده شده است

يان يك و هم ب -به مثابه دانشي پيوسته  -هاي نظري و اصول موضوعه علم مرمت مفهوم بوده است يعني هم باز كردن بنيان

  .     نظريه خاص
11

  .اين توجه دو گانه تا حدود زيادي پاسخگوي دغدغه رابطه متقابل كار عملي و پژوهش نظري نيز خواهد بود  
12

  .ولو اين كه در پاره اي از موارد ظاهرا احكام براي يك گروه خاص از اشيا صادر شده باشد   
هنري گاه در طبقات علوم  -يك عمل انتقادي و نقادانه در نظر گرفته شود و به همان اعتبار كه نقد ادبي خود مرمت معمولاً  13

هاي دوگانه و ميان تواند نقششود، مرمت نيز مي شود و گاه در ميان اصناف صناعت و تفنن هنري شمرده مي قرار داده مي

  .د و گاه وجهي صناعتي و زيباشناختيدانشي بپذيرد، يعني گاهي صورتي بيشتري علمي داشته باش
14 Value-based Approach. 

15Convention Approach . 
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16  Bachelard. 

 .يا به تعبير هوسرلي نوئما 17
  .به مثابه نوئزيس 18
 .هاي مبنايي مرمت لازم استهاي اطلاعاتي براي انجام قضاوت در اينجا منظور از حد شناخت اين است كه چه دقتي از داده 19

20  Boisseau.

بر يك سامانه ويـژه ذهنـي و دسـتگاه    كند كه خود حكم بر اصالت تجربه نيز متكي  گرايي هيوم بيان مي كانت در نقد تجربه 21

).61-27، 1391استرن، (يافته است و نه بر عكس  "ارزش"شناختي است كه در آن تجربه حسي و محتواي آن معرفت
22  a posteriori. 

23 http://www.iranziarat.com/isfahan_2/isfahan_3.html.

24 http://herat.gov.af/fa/news/39406.
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